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در سالروز تولد صادق هدایت

نفرین بازگشت

«مردن در مقابله با مرگ»، تعبیری اســت که موریس بلانشــو 
در مــورد «ادبیات»۱ به کار می برد. از دید او، ادبیات و مرگ نســبت 
وثیــق دارند و ادبیات در محل تلاقی مرگ و مردن خلق می شــود. 
«مرگ را نمی شــود نوشت، ولی نوشــتن همواره مردن است ». در 
میان نویســندگانِ وطنی، صادق هدایت از هر نویسنده ای به تعبیر 
بلانشــو از نوشتن، نزدیك تر است. درد نوشــتن که نویسنده را از آن 
گریز نیست؛ همان دردی که بلانشو آن را «همواره مردن» می خوانَد. 
«زبان چون عارضه ای نویسنده را به مرض زبان، مرضی علاج ناپذیر، 
ناگریــز و رو بــه مرگ مبتلا می کنــد ». آن کس که می نویســد یا به 
ســاحت کلام پا می گذارد، دیگر به عارضه زبان گرفتار آمده اســت. 
نویســنده به مرض زبان دچار اســت. و به قول صادق هدایت، به 
عادتی مزاحم که خواندن باشــد: «خوانــدن کتاب برایم یك عادت 
شــده، یك عادت مزاحم، اما وقتی که به خانه می روم بی اختیار باز 
به ســراغ کتاب می روم. می دانم که همــه بدبختی هایم از همین 
خواندن و نوشتن است اما دست آخر می بینم کار دیگری نمی توانم 
کرد ».۲ انجوی شــیرازی از نزدیك ترین اقارب هدایت، بعد از سالیان 
دراز ســکوت درباره هدایت در یادداشت هایی که سال ۱۳۵۰ برای 
مجله «فردوســی» می نویســد، از زجرهای هدایت سخن می گوید، 
از اِدبــار روزگار و به  قول انجوی «عقــاربِ» دور و اطراف هدایت تا 
اوضاع فرهنگ و نشر که به قاعده و سامان نبود و مشغله معیشت، 
و اســتقلالِ هدایــت که به رغم خانــدان پرنفوذش هیــچ علقه و 
علاقــه ای به قدرت و تنعماتش نداشــت و در این میان، یکی از آن 
رنج ها، گذشــتن از کتاب هایش بود. به  روایت انجوی، هدایت که با 
کتاب زندگی می کرد، به  ناگزیر دو بار کتاب و کتابخانه اش را فروخته 
بود تا ســفر کند، شــاید کمی از زخم ها و زجرهایش خلاص شود. 
«شادروان صادق هدایت دو بار کتاب و کتابخانه اش را فروخت. یك 
 بار آن دفعه بود که فیلش یاد هندوســتان کرد و راهی آن دیار شد 

(که من هنوز وی را ندیده بودم و ســعادت زیارتش نصیبم نشــده 
بود)، یك  بار هم این دفعه بود که بودم و دیدم -و کاشــکی نبودم 
و نمی دیــدم- که او از فروختن کتب عزیــزش چه رنجی برد و چه 
افســردگی و ملالی پیدا کرد، زیرا که هدایت با کتاب زندگی می کرد. 
آلام و زخم هــای زندگیش را با خواندن کتاب التیام می بخشــید. از 
ایــن رو فروش کتاب یکــی از دردناك ترین حــوادث زندگی او بود ». 
همین جاســت که انجــوی از هدایــت نقل می کند کــه به مرض 
خوانــدن دچار آمــده و می داند که همــه بدبختی هایش از همین 
خواندن و نوشتن است. بلانشو در تفسیر کار آنتونن آرتو،۳ پا را فراتر 
می گذارد و نه تنها نوشــتن را نوعی مردن می داند بلکه از نســبت 
رنج و اندیشــه سخن می گوید؛ «اینکه حقیقت اندیشیدن نمی تواند 
چیزی جز ویرانگری باشــد؛ اینکه آنچه اندیشــه بــدان می پردازد 
همان چیزی اســت که در اندیشه، از اندیشــه روی می گرداند و به 
نحــو پایان ناپذیــری خــود را در آن به پایان می رســاند؛ اینکه زجر 
کشــیدن و اندیشیدن در خفا به  هم وصل گشته اند تا همان طور که 
زجر وقتی به ســرحدات خود می رســد، قدرت تاب آوردن رنج را از 
میان می برد و در حال نابودســازی خود، زجر را به تصویر می کشد، 
همین امر در مورد اندیشــه هم صادق خواهد بود ». روابطی غریب 
که بلانشــو معتقد است چه بسا نویسنده در ســرحدات زجر به آن 
برسد. «آیا ممکن است چنین باشد که منتهاالیه اندیشه و منتهاالیه 
زجر هر دو آفاق یگانه ای را بگشــایند؟ آیــا زجر می تواند در نهایت 
امر، اندیشــه باشد؟». رنجی که هدایت دست آخر تاب تحملش را 
نیاورد و در سرحدات زجر به مرگ خودخواسته او ختم شد و پیش 
از آن به شــاهکارهایی چون «بوف کور» بدل شده بود. مردنِ مکرر 
حین نوشــتن، امکانی اســت که مرگ را به تعویق می اندازد و این 
تعویق در مورد هدایت تــا اواخر آذر ماه ۱۳۲۹ به طول می انجامد؛ 
روزی که «بــرای معتقدان و یاران هدایت تلخ و فراموش نشــدنی 
بود ». روایت انجوی از واپســین ســفر هدایت چنین است: «هدایت 
که کارد به اســتخوانش رســیده بود و دیگر نمی توانست این اداها 
را تحمل کند فقط اصرار داشــت که زودتر راهی شــود، می ترسید 
باز هم اتفاقی بیفتد. ســه  هزار تومان از فروش کتاب هایش داشت، 
نهصدونــود تومان هم حقوق دو ماهه اش را گرفتــه بود، اما با این 
مبلغ که نمی شــد به فرنگ رفت ولی او آن قدر خسته و عصبی بود 

که می گفت: هیچ چیز نمی خواهم. شما با همین پول فقط یك بلیط 
هواپیمــا بگیرید، باقیش با خودم...». عاقبــت، هدایت با هزار جور 
دلیل و برهان راضی می شود که «از چهار نفر از یاران محترم خود» 
مقــداری به عنوان وام قبــول کند تا وقتی که قــرارداد تجدیدچاپ 
کتاب هایش امضا شد، این مطالبات پرداخت شود. خلاصه هدایت با 
بلیط و مبلغ مختصری ریال به  اضافه حواله کمیسیون ارز و حواله 
مرحوم ســید محمود طاهری، روانه فرودگاه می شود و از خیر بردن 
ارز می گذرد، مبادا در فرودگاه به دردسر تازه ای بیفتد. به این قرار، آن 
بعدازظهر اواخر آذرماه ۱۳۲۹ آخرین دیدار او با دوســتانش بود که 
در آن دیدار هم، هدایت با بی حوصلگی تمام و خستگی و با حالتی 
عصبی و رنگ پریده، دوستان و وطنش را ترك کرد و در مقابل آرزوی 
موفقیت و درخشــش و بازگشت به وطن از طرف دوستانش، فقط 
گفته بود: «برگشــتن و بازآمدنی در کار نیست، شما هم این نفرین را 
به من نکنید. مملکت را هم چه عرض کنم، خلاصه مرگ هســت 
و بازگشت نیســت ». بعد خنده ای عصبی کرده و از کنار دیگران رد 
شــده و رفته بود. اما «سایه سنگین» یا «اشــباحِ» صادق هدایت تا 
هنوز هم بر دوش ما و فرهنگ ما ســنگینی می کند.۴ و به رغم تمام 
ســرکوب ها و خروارها تهمت و افترا و البته مقادیری ستایش های 
بی مایه، این سایه همچنان محو نشده است و «قدرت نمادینِ» خود 
را حفظ کرده است. با این اوصاف اگر در سالروز تولد صادق هدایت 
(۲۸ بهمن ۱۲۸۱) هم از مرگ می نویسیم، نه به خاطر خودکشی او 
است که «به قول لاکان به یک معنا تنها کنش موفق است»، بلکه 
به ســببِ نســبت نزدیك هدایت با «مردنِ» بلانشویی است که در 

سرحدات زجر به اندیشه و چه بسا به مرگ می رسد.
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هشــتاد سال از انتشار «شــازده کوچولو» و همین طور از مرگ خالق آن می گذرد. 
آنتــوان دو ســنت اگزوپری زنده نماند تــا از موفقیت اثر خود آگاه شــود. او علاوه بر 
«شــازده کوچولو» رمان های دیگری هم نوشت، اما «شازده کوچولو» بیشتر شباهت 
به اگزوپری دارد، زیرا این هر دو با نوعی توجیه فلسفی چنان زندگی کردند که گویی 
فراتر از زندگی چیزی وجود دارد که به خاطر آن می توان جان سپرد. اگزوپری هستی 
را در رویارویی با نیســتی تجربه می کند و شــازده کوچولو از مار می خواهد نیشــش 
بزند تا نزد گل ســرخش برود؛ گل ســرخی که با دیگر گل ها فرق دارد، زیرا می توان 
به خاطرش مرد. به پیشــواز مرگ رفتن یا برای کســی مردن نیازمند یک توجیه است 
و این هر دو -شــازده کوچولو و اگزوپری- با مرگ خویش زندگی را توجیه کردند. از 
ســنت اگزوپری نقل شده بود که می بایســتی تا پایان مسیر رفت. رمان های او از یک 
منظر آموزش هایی برای رســیدن به پایان مسیر است. پایان مسیر به یک معنا نیستی 
اســت، به نظر اگزوپری آدمی در مواجهه با نیستی می تواند هستی خویش را محقق 
کند. تعامل میان هســتی و نیســتی یادآور ایده های اگزیستانسیالیستی سارتر است. 
اگزیستانسیالیســم اگزوپری اگرچه متفاوت از آن چیزی اســت که سارتر می گوید اما 
از همان اصول متأثر اســت. جنگ جهانی دوم بســتری مناسب برای رشد ایده های 
اگزیستانسیالیســتی مانند آزادی، اختیار، مســئولیت و در مجمــوع چیزی که به آن 
اخلاق گفته می شــود بود. به نظر اگزوپری مواجهه با نیستی آدمی را با خود روبه رو 
می کند و او را ناگزیر به تصمیم گیری و پذیرش مسئولیت می کند و این تصمیم آزادی 
اوســت برای زندگی دیگر و نــه لزوما زندگی بهتر. او که خلبان هم بود می کوشــید 
مهم ترین و سخت ترین مأموریت ها را بر عهده گیرد و به جاهایی پرواز کند که تا قبل 
از ایــن پروازی صورت نگرفته و همه اینها به منظــور ارتقای روحی و اخلاقی انجام 
می گرفت. گویی موانع هرچقدر ســخت تر باشــند، تلاش برای چیره شدن به آنها به 

کنشی اخلاقی تر بدل می شود.
ایده اولیه نوشتن داستان «شازده کوچولو» در یکی از پروازهای اگزوپری به ذهنش 
خطــور می کند؛ این اتفاق در ۱۹۳۵ و   هنگام ســقوط در صحرا رخ می دهد. ســقوط 
اگزوپری در صحرا، فرود شــازده کوچولو بــه زمین را در ذهن تداعی می کند: روزی از 
روزها شازده کوچولو تصمیم می گیرد با پیوستن به دسته ای از مرغ های کوهی که در 
آســمان سفر می کنند، ســیاره کوچکش را ترک کند و بعد از عبور از چندین سیاره به 
زمین فرود آید. آمدن خودخواســته شازده کوچولو به زمین البته به خاطر آن نبود که 
او تصمیم نداشته باشد دوباره به خانه کوچکش در آسمان بازگردد، بلکه در حقیقت 
بــه خاطر آن بود که می خواســت خودش را پیدا کند. فرود شــازده کوچولو به زمین 
چشــم او را به خیلی چیزها باز کرد، چون می توانســت در مواجهه با موانع ســخت 
و بحران های روحی خود را بســنجد، درست شــبیه به همان کارهایی که اگزوپری در 

آسمان و هنگام خلبانی در جاهای ناشناخته و سخت تجربه کرد.
مهم ترین مضامین «شــازده کوچولو» دوستی، عشــق، خاطره و وفاداری و رابطه 
وفاداری با زمان اســت. برای شــازده کوچولو همه این مضامیــن  یکباره و در هنگام 
مراجعت به زمین یا همان سقوط –فرود- رخ می دهد. به نظر اگزوپری آمدن شازده 
کوچولو به زمین به رغم جدایی از گل سرخش و دلخوری های بعد از آن چندان هم 
بد نبوده و مشــابه همان کاری است که اگزوپری شــخصا تجربه کرده بود. اگزوپری 
در رمان دیگرش -«زمین انســان ها»- گویی در اشاره به همین موضوع می گوید: «... 
موانع خیلی هم بد نیســتند چون در مواجهه با آنهاســت که آدمی خود را کشــف 
می کند». «کشف خود» به یک معنا تجربه ای اخلاقی و شخصی است که آدمی را به 
موقعیت خود آگاه کرده و درعین حال توان روحی او را افزایش می دهد. در اگزوپری 
اما به واســطه همین دیدگاه اخلاقی همه چیز جنبه شخصی-فردی نیز پیدا می کند، 
این را در زندگی سیاسی او هم مشاهده می کنیم، آنچه در این باره در زندگی اش وجود 
دارد، آن اســت که او برخلاف نویسندگان و روشــنفکران هم عصرش گرایش معین 
سیاسی ندارد، حتی ضد فاشیست بودنش هم باعث پیوستن او به جبهه ای مشترک 
از چپ یا راســت نمی شــود. اگزوپری نه به حزب کمونیســت می پیوندد و نه جانب 

دوگل و مالــرو در نهضت مقاومت را می گیرد، جز بــه خود و اخلاقی که از درونش 
برمی خیزد و به کســی وفادار نمی مانند. این «اخلاق» یا همان «امر اخلاقی» اســت 
که او را مســئول مبارزه با فاشیســت ها می کند؛ اخلاقیاتی کــه تماما به فردیت وی 
بازمی گــردد اما در عین حال بیانگر ســویه هایی بود که جملگی توجیه فلســفی پیدا 

می کردند.
اگزوپــری را بزرگ ترین خلبان- نویســنده تمامی دوران نام داده انــد. این عبارتی 
همواره درست اســت، زیرا جز آنتوان دوسنت اگزوپری فرد دیگری نمی توانست این 
دو را به موازات هم پیش ببرد. اما این عبارت در عین حال وجهی ســمبلیک نیز دارد 
که به واقعیت اگزوپری نزدیک تر اســت و آن مناســبات بسیار حساس میان «زمین» 
و «آســمان» اســت. جالب آن است که بســیاری از عناوین داســتان های خود را نیز 
بــه زمین و آســمان پیوند می زند، مانند زمین انســان ها، پرواز شــبانه، خلبان جنگ 
و... . اگزوپری در عمر کوتاه چهل و چهار ســاله خود (۱۹۴۴- ۱۹۰۰) با تردد مدام میان 
زمین و آســمان به واســطه شهودی که به آن باور قلبی داشــت -چون مانند شازده 
کوچولــو بر این بــاور متعالی بود که تنها با قلب خود می تــوان واقعیت را دریافت، 

چــون آنچه ضروری اســت از دیــده نهان 
اســت- بنایی را پی ریزی کرد که به واســطه 
عشــق بــه دیگــری به مثابه هســته اصلی 
امر اخلاقــی می توان ارتقــای روحی یافت. 
اگزوپری مانند هم نسلان خویش در دورانی 
کامــلا «آزاد»!* زندگی می کــرد. این آزادی 
تکلیفش را روشن کرده بود، زیرا تنها نیاز به 
یک تصمیم داشــت، تصمیم گیری همه چیز 
اســت. برای روشن شــدن موضوع «آزادی» 
می توان مثالی از سارتر آورد. سارتر می گوید: 
«در فرانســه تحت اشغال آلمان دانشجویی 
بــود کــه نمی توانســت تصمیم بگیــرد به 
نهضت مقاومت فرانسه بپیوندد یا اینکه در 
خانه بماند و از مــادر بیوه اش مراقبت کند. 
هیچ گونــه نظام یا قاعده یــا راهنمایی برای 
کمک به آن دانشــجو وجود نداشــت. وی 
کاملا آزاد بود کــه تصمیم بگیرد چه کند».۱ 
بنابراین او کاملا مسئول کاری بود که تصمیم 
به انجام آن گرفته بود. در اینجا سارتر مانند 
اگزوپــری بر این باور بود که آن تصمیم گیری 
که بر آزادی انتخاب استوار است و در نهایت 
کنشــی شهودی و کاملا شــخصی است که 
فرد باید در خلوت یــا تنهایی خویش به آن 
مبــادرت ورزد اما درهرحال مســئول کاری 

است که انجام می دهد.
هواپیمای اگزوپری در ۱۹۴۴ درست چند 

ماه قبل از پیروزی بر فاشیســم  یکباره ناپدید می شود. درباره مرگش بسیار گفته شده 
اســت؛ بسیاری بر این باورند که بر اثر سقوط هواپیمایش جان سپرده و عده ای مرگ 
او را ناشــی از شــلیک از طرف آلمانی ها می دانند. مرگ از نظر اگزوپری می توانست 
تعابیر متفاوتی داشــته باشد؛ شاید رهایی از جهانی بوده باشد که دیگر نمی توانست 
مســئولیت تغییر آن را بر عهده گیرد اما مرگش شــباهتی ســمبلیک به رفتن شازده 
کوچولو داشــت. «به جز یــک برق زردرنگ که نزدیک قوزک پایش درخشــید اتفاقی 
نیفتاد، لحظه ای بی حرکت ماند. آهســته بســان درختی کــه آن را بریده اند بر زمین 

غلتید و چون زمین شنی بود، صدایی از افتادنش برنخاست».
پی نوشت ها:

* ایــن تلقی از آزادی آن هم در کوران جنگ جهانی دوم البته با تلقی رایج از آزادی 
تفاوت دارد. در آزادی اگزیستانسیالیســتی آنچــه اهمیت پیدا می کند، موقعیت های 
مهم و حتی سرنوشت ســاز اســت کــه انســان را وادار به تصمیم گرفتــن می کند. 

اگزیستانسیالیست ها تصمیم گرفتن و انتخاب کردن را آزادی تلقی می کنند.
۱. «اخلاق»، دیو رابینسون، ترجمه علی اکبر عبدل آبادی، نشر شیرازه

شــرق: آنتوان دوســنت اگزوپری از نویســندگان خوش اقبــال در ایران بود که 
شاهکارش «شازده کوچولو» چندین بار به قلم توانمند مترجمان بزرگ ایران به 
فارسی درآمد؛ ترجمه هایی درخشان از محمد قاضی، احمد شاملو و ابوالحسن 
نجفــی و اینك نیز «شــازده کوچولو» بــا ترجمه لیلی گلســتان و تصویرگری 
نورالدین زرین کلک در نشر گه گاه منتشر شده است و عصر جمعه ۲۷ بهمن ماه 
با حضور لیلی گلستان، توفان گرکانی، مترجم، فرزاد ادیبی، گرافیست و افشین 
هاشــمی، کارگــردان و بازیگر در تالار فریــدون ناصری خانــه هنرمندان ایران 
رونمایی شــد. به گزارش روابط عمومــی این رویــداد فرهنگی- هنری، در این 
مراســم لیلی گلستان با اشــاره به اینکه این اثر را به درخواست آرش تنهایی، 
مدیر انتشــارات گه گاه ترجمه کرده است، گفت: «زمانی که در ۲۳سالگی اولین 
کتابم با عنــوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ اثر اوریانــا فالاچی را ترجمه کردم، 
همیشــه آرزو داشتم سه کتاب دن کیشوت اثر ســروانتس، بیگانه اثر آلبر کامو 
و شــازده کوچولو اثر دوســنت اگزوپری را ترجمه کنم. به آقای رمضانی، مدیر 
نشــر مرکز گفتم آرزو دارم کتاب بیگانــه را ترجمه کنم و گفت این کار را انجام 
بدهم. به رمضانــی گفتم این کتاب بارها 
ترجمه شده و او معتقد بود که هرازگاهی 
باید یک اثر به زبان جدید ترجمه شــود. 
و من شــروع به ترجمــه آن کردم. هفته 
گذشــته از انتشارات به من خبر دادند این 
ترجمه به چاپ ۴۶ خود رســیده و من از 
این بابت خیلی خوشــحال شدم. سپس 
آرش تنهایی پیشــنهاد ترجمه «شــازده 
کوچولــو» را داد. بــه دو تــا از آرزوهایم 
رسیدم و احساس خوشبختی می کنم. اما 
کتاب دن کیشوت، اثری قطور است و فکر 
نمی کنم دیگر بتوانم برسم آن را به اتمام 
برسانم. برای همین آن را کنار گذاشتم». 
گلستان همچنین گفت: «از ۵۳ کتابی که 
در طول این ســال ها ترجمه کــرده ام، با 
تمام وجودم از ایــن کار انرژی گرفته و با 
عشق آن را ترجمه کرده و برای هر جمله 
آن کلی کیف کــرده ام. بعد فکر کردم که 
چه خوب می شود که نقاشی دیگر به غیر 
از دوسنت اگزوپری کتاب را تصویر کند و 
اگر اشتباه نکنم، اولین بار است که شازده 
کوچولو با نقاشــی کس دیگــری غیر از 
سنت اگزوپری در دنیا چاپ شده و بسیار 
خوشــحالم که این تصویرسازی ها توسط 
نورالدین زرین کلک انجام شــده اســت». 
لیلی گلستان تعریف کرد که با زرین کلک 
تمــاس گرفتــه و او از این کار اســتقبال 
کرده و پس از دو تا ســه مــاه، تصاویر را 
فرســتاد. «زرین کلک به احترام دو ســنت 
اگزوپری و بــا وفاداری بــه او، تصاویر را 
در همان حال وهــوای اصلی کتاب  خلق 
کــرده و نخواســته تا آثــار خیلی فضای 
مدرنی داشته باشــد». گلستان همچنین 
بــه ترجمه های دیگر «شــازده کوچولو» 
اشــاره کرد و گفــت: «ایــن ترجمه ها از 
محمد قاضی، احمد شــاملو و ابوالحسن 
نجفی است. هر کدام ترجمه خاص خود 
را از کتاب کرده اند و من نیز ترجمه خودم 
را انجــام داده ام». این مترجم با اشــاره 
به اینکه «شــازده کوچولــو» را با ترجمه 

قاضی، شاملو و نجفی در گذشته خوانده است، گفت: «تا پایان کار اصلا به فکر 
قیاس ترجمه خود با این سه ترجمه نبوده ام و پس از آنکه کتاب را به انتشارات 
تحویل دادم دســت به قیاس زدم و متوجه شــدم ترجمــه من به حال وهوای 
ترجمه ابوالحسن نجفی نزدیک است؛ شاید به این دلیل که شخصا آثار نجفی 
را همیشــه دوست داشته ام». او درباره ترجمه خود ادامه داد: «همیشه در کار 
ترجمه، انتخــاب واژه ها برایم از همه چیز مهم تر اســت. واژه ها کنار هم قرار 
می گیرند و سبک ترجمه را می سازند و رسیدن به سبک نویسنده در ترجمه هایم 
همیشه از هر چیز برایم مهم تر بوده است. کتاب دوسنت اگزوپری خیلی لطیف 
است. در کنار این ظرافت، عقل و منطق نیز در آن جای دارد. حرف های شازده 
کوچولو، حرف های حســابی است که یک بچه کوچک ظریف و احساسی آن را 
می زند. بنابراین تلفیق منطق و عقل با احســاس و ظرافت موجود در این کتاب 
کار آسانی نبود. دو بخش از شازده کوچولو همیشه در ذهنم جای دارد. زمانی 
که در فرانســه مشغول تحصیل رشته طراحی لباس بودم، صبح ها در دانشگاه 
سوربون تاریخ ادبیات فرانســه می خواندم. برای یکی از امتحان ها باید بخشی 
از شــازده کوچولو را از حفظ به فرانســه می خواندم. برای همین صحبت های 
شازده کوچولو با گُل را حفظ کردم. صحبت های این قهرمان کوچولو با روباه و 
گل همیشه در ذهن من باقی مانده است به خصوص زمان هایی که خسته ام و 

در فکر فرومی روم این صحنه ها همیشه جلوی چشمم موج می زند».
در ادامه این مراســم توفان گرکانی، مترجم، با اشــاره به اینکه انسان، اثرش 
و کار روزمره هنری از هم جدا نیســتند، گفت: «اگزوپری و شــازده کوچولو از هم 
جدا نیســتند. نویسنده کتاب های درخشــان دیگری نیز نوشته اما شازده کوچولو 
در دنیا با انجیل رقابت دارد و به زبان های باورنکردنی نیز ترجمه شــده اســت. 
شازده کوچولو، روح شــاعرانه و لطیف دوسنت اگزوپری را به نمایش می گذارد 
که می گوید چیزهای مهم را نمی توان با چشم دید و باید با قلب آنها را مشاهده 
کرد. اگزوپری به عنوان خلبان در جنگ دوم جهانی مفقود شــد، ســال ها جسد 
و هواپیمایش پیدا نشــد تا اینکه چند ســال پیش در نزدیکی شــهر مارسی خبر 
پیداشــدن هواپیمای او بر اساس شواهدی اعلام شــد، اما هنوز بسیاری فانتزی 
برگشــت او را همچون شــازده کوچولو دارند». او ادامــه داد: «اگزوپری در عمر 
کوتاه ۴۴ ســاله خود جوایز بســیاری گرفته و این کتاب مانند قهرمان داستانش 
ماجراجویی بسیاری داشته است. اولین بار به زبان فرانسه در نیویورک چاپ شد. 
منتقدان فرانســه آن زمان این اثر را توهمات یک خلبان بی ســواد می دانستند و 
خود نویســنده نیز نمی دانست که شازده کوچولو با چنان استقبال بزرگی روبه رو 
شــود». فرزاد ادیبی، گرافیســت نیز با اشــاره به تصویرگری این ترجمه توســط 
نورالدین زرین کلک گفت: «در هر ترجمه تصویری، یک زبان مبدأ، یک زبان مقصد 
و یک مســیر ترجمه وجود دارد و زرین کلک این ســه مسیر را به خوبی طی کرده 
اســت. در کار ترجمه تصویری با فونت ها یا تصاویر روبه رو هســتیم که هرکدام، 
لحــن و لهجه خاص و متفاوت خود را دارنــد. قرار گرفتن هر کدام در جای خود، 
بیان متفاوتی ایجاد می کند. بنابراین اگر همین تصویرسازی های جدید زرین کلک 
در شازده کوچولو، با یک تکنیک و بافت دیگری اجرا می شد، متوجه می شدیم که 
لحن و بیان آن تصاویر چقدر تغییر می کند. همچنین حســی که از ترجمه شازده 
کوچولوی لیلی گلســتان می گیریم با حس ترجمه قاضی، شاملو و دیگران فرق 
دارد. هر کــدام یک لحن و بیان دارند». ادیبی اضافه کرد: «لیلی گلســتان علاوه  
بر اینکه اهل قلم اســت، اهل هنر هم هســت. او مجموعــه دار و گالری دار هم 
هســت. بنابراین واژه و تصویر را خوب می شناسد. وقتی سراغ زرین کلک می رود 
می داند که ســراغ چه کســی رفته اســت. در نتیجه، مثلث دوســنت اگزوپری، 
زرین کلک و گلستان در این مجموعه یک کمال جاافتاده و درستی شده که نتیجه 
آن را فرهیخته کرده اســت». در این مراسم نورالدین زرین کلک در فیلمی کوتاه 
در خصوص تصویرسازی «شازده کوچولو» توضیح داد: «آخرین کاری که کرده ام 
همین تصویرگری بود که به احترام دوســنت اگزوپری به خالق اثر وفادار ماندم. 
همیشــه مشغول کار بوده ام، در زمان کرونا نیز گلستان سعدی و نظامی گنجوی 
(خســرو و شیرین و هفت گنبد بهرام گور) را تصویرسازی کرده ام. ما داستان های 
غنی بســیاری داریم که در حوزه تصویر به آنها بی اعتنایی شده است». در بخش 
دیگری از مراســم، افشــین هاشمی بخشــی از کتاب «شــازده کوچولو» را برای 

حاضران خواند.

رونمایي از «شازده کوچولو» با ترجمه لیلی گلستان
حرف های حسابی شازده کوچولو

شکل هاي زندگي: هشتاد سال پس از «شازده کوچولو» و سنت اگزوپری
نوعی تمرین رهایی

شیما  بهره مند

نادر شهریوری (صدقی)


